
  
 (57 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 

 

 کند؟می « إبطال »را « انسان  عباداتِو  هندقااص أعمالِ همة »است که «  یتآف» چه 

 

آنها  نشونداگر رعایت  دهد کهمی « هشدار» ها به مذهبیرا  « یمورد 89 ترکِ»  یا « انجام» قرآن، 

کند می « ارزشبی» آنها را  « عبادیو  مذهبی هایِتلاشهمة » و  « جاإخر» ایمان أهل  جمعِرا از 

 :است « منّت گذاشتن» ،« شرکاز  بعد»  هاشود که مهمترین آننها میآ « سنگین مجازاتِ» و باعث 

 الْأَذى وَ بِالْمَنِّ صَدَقاتِكُمْ تبُْطلُِوا لا ؛آمنَُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

 (264بقره/) الْكافِرینَ الْقَومَْ یَهْدِي لا اللَّهُ وَ ... الْآخِرِ الیَْومِْ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لا وَ النَّاسِ رِئاءَ مالَهُ ینُْفِقُ کَالَّذي

، ودنمایى به مردمرا براى خ شكه مالآن ثلِكنيد، منارزش بی، و آزار خود را با منّت نةادقاصکارهای  ؛ایمان لهأاى )
 (کند.نمىراهنمائی و رهبری  راخودخواه  کافرِ مردمِ، خدا زیرا ... ندارد وراب ار حسابرسی آخرتخدا و  وکند انفاق مى

به این معنی است  کندمی«  ریاکاري» و  رساندمی«  آزار»  به مردمو  گذاردمی«  منّت» كه آنزیرا چرا؟ 

 ندارد و«  باور » بداند اما( )شایدرا «  آخرت حسابرسی» و «  خدا خالقیتِ» و «  خود مخلوقیتِ» که او 

 شمارد.می«  زیاد» را  ارِ خودک واست «  بینیخودبزرگ»  متوهّ پندارد و گرفتارِمی«  مستقل» خود را 

داند می«  الهی لطفِ»  نيزرا  بودنِ خود « ایمان أهلِ»  و«  مسلمان توفیقِ»  ،و صادق عاقل انسانِپس 

  :بگذارد«  منّت» ،« الهی منصوبِ نمایندة» به را  « یشمسلمان» دهد نمی«  إجازه»  به خودو هرگز 

 إسِْلامَكُمْ علَیََّ تَمنُُّوا لا :قُلْ !!! أَسلَْمُوا أَنْ عَلَیْکَ یَمنُُّونَ

 (17حجرات/) صادِقینَ کُنْتُمْ إِنْ للِإْیمانِ هَداکُمْ أَنْ علََیْكُمْ یَمُنُّ اللَّهُ بَلِ

«  بعثت اولین لحظاتِ» است که خداوند در «  یعشا» و آنقدر «  خطرناک» گذاشتن آنقدر «  منّت» 

 « هدایتِ » رهانيد و عاملِ«  جاهلیت ظلماتِ»  ازرا  بشرکه  و سلّمعليه و آله صلی الله و «  نبیّ أکرم » به

که نبیّ نيستند اما  بعد از ایشانمنصوب  انِ)و به رهبر شد«  سعادت جاودانه» و «  نورانیت»  به سمتِ اآنه

  د:نبگذار«  تمنّ»  خود « الهی انجام مأموریتِ» به خاطر «  نباید» د که دهمی«  هشدار»  (ند،رسول

 طلبی، منّت نگذار.()با فزون(6ثر/مدّ) تَستَْكْثِرُ تَمنُْنْ لا وَ

 ند:کمی « تظاحف» )یا جنّ(  انسان«  جانِ» از است که  او( منصوبِ سفيرِ )و « داوندخ صّتمخ» ،« منّت» 

 از کشته شدن.( عليه السلامحضرت موسی  )نجاتِ (38طه/) یُوحى ما أُمِّکَ إِلى أَوْحَیْنا إِذْ (37) أُخْرى مَرَّةً عَلَیْکَ مَنَنَّا لَقَدْ وَ

 (ومِ آنها.و ق حضرت موسی و هارون )نجاتِ(115صافات/... ) هُماقَوْمَ وَ هُمانَجَّیْنا وَ (114) هارُونَ وَ مُوسى علَى مَنَنَّا لَقَدْ وَ

 توسط حضرت سليمان.( هأجنّ )رهاسازیِ(39ص/)...  أَمْسِکْ وْأَ فَامْننُْ عَطاؤُنا هذا (38) ... (37) غَوَّاصٍ وَ بَنَّاءٍ کُلَّ الشَّياطينَ وَ

 .متَِکَ یا اَرْحَمَ الرَّاحمِینَبرَِحْ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ وَ عَلیَْهِ تَمُنُفیمَنْ  الناَّرِ مِنَ فَكاکِ رَقَبَتىعَلَىَّ بِمُنَّ  عَلیَْکَ یُمَنُّ لا وَذَالمَْنِّ  فیَا... 


